
چند ماه پیش دوســتي به نام مهدي، كه معلم يك مدرسة روســتايي در مناطق محروم است، به دفتر من 
در دانشــگاه صنعتي شريف آمد و از شرايط ناراحت كننده مدرســه و رفتار نامناسب معلمان با دانش آموزان 
و درگیري هــا و تنبیه هاي پي درپي و تــرك تحصیل دانش آموزان صحبت كرد و از من خواســت تا در مورد 
تغییر وضعیت مدرســه به او رهنمود بدهم. حرف او اين بود كه مي گفت: >از يك طرف براي ما مهم اســت كه 
دانش آموزان مرتب به مدرســه بیايند و اگر دانش آموزي ترك تحصیل مي كند ناراحت مي شويم و به سراغ او و 
خانواده اش مي رويم و تلاش مي كنیم تا او را به مدرسه باز گردانیم؛ اما از طرف ديگر دانش آموزان در مدرسه با 
همديگر خیلي دعوا مي كنند و مدير و ناظم و معلمان هم دايماً با آن ها درگیرند و دانش آموزان عموماً به شدت 
تنبیه مي شوند.« مهدي مي گفت: »مي بینید كه چه وضعیت خنده داري است؟ با خواهش و التماس دانش آموزان 
را به مدرسه مي آوريم و بعد آن ها را تنبیه مي كنیم و از مدرسه فراري مي دهیم! پدر و مادرهايشان را هم كه به 
مدرسه مي خواهیم مي گويند از دست بچه ها به ستوه آمده اند و از ما مي خواهند فرزندشان را در مدرسه تنبیه 

كنیم تا رفتارش را درست كند و درس بخواند و...«.

تغيير يا تسليم؟

در اسارت سيستم ها يا ذهن خويش
دکتر محمدعلي اسماعیل زاده اصل
مهدی نادری
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راه حل جايي آن بیرون است. 
ديگران، بايد تغییر كنند

ابتــداي صحبت من و مهــدي به این 
گذشت كه مدیر مدرســه چگونه است 
و معلمــان دیگر چگونه رفتار مي كنند و 
انگیزه هاشان چیست و خانواده ها چگونه اند 
و دانش آموزان در چه سطحي هستند و...! 
راه حل پیشنهادي، در آن جلسه، این بود 
كه باید براي مدیر و معلمان و خانواده ها 
و دانش آموزان كلاس هاي آموزشيِ تفكر 
سیستمي و كنترل خشم و مهارت هاي 

ارتباطي و اجتماعي بگذاریم.
راه حل نزد من است. من تغییر 

خواهم كرد
در آن جلســه از مهدي خواهش كردم 
كه دیگر در مــورد دیگران و نقش آن ها 
صحبت نكنیم و با این فرض كه دیگران 
بــه كار خودشــان ادامه خواهنــد داد، 
بــه این فكر كنیم كه خــود مهدي چه 
كاري مي توانــد در مدرســه انجام دهد؛ 
لذا فعالیت هایي را به این منظور طراحي 

كردیم.
چند ماه بعد، در جلسة دیگري كه با 
مهدي، براي بررسي فعالیت هاي انجام 
شده و نتایج آن ها و طراحي مسیر آینده، 

داشتیم، دریافتم كه فعالیت هایي كه او 
در مدرســه انجام داده بــود و نتایجي 
كه به دســت آورده بود خیلي بیشتر از 
چیزي بود كه هر دو انتظار داشتیم. در 
آن جلســه، مهدي گفت: »مدرسة ما 
یك كلاس داشــت كه اسم آن سایت 
كامپیوتر مدرسه بود اما در عمل سال ها 
بود كه از آن به عنوان انباري اســتفاده 
مي شــد و پر از خرت و پرت بود. روزي 
من به داخل اتاق رفتم و متوجه شــدم 
كه در گوشه اي سه عدد كامپیوتر سالم 
بدون استفاده رها شده. از مدیر مدرسه 
خواستم بگوید وسایل اضافي را به جاي 
دیگري منتقل كننــد تا بتوانیم از این 
فضا و تجهیزات براي آموزش كامپیوتر 
در درس كار و فنّاوري اســتفاده كنیم. 
پاســخ مدیر البته این بود كه ما فضاي 
دیگري براي انباري نداریم! به هر حال 
فضاي كوچكي در گوشــة انباري خالي 
كردم كه به زحمت شش نفر دانش آموز 
مي توانستند پشت كامپیوترها بنشینند. 
با همین وضع شروع به آموزش كردم. 
دانش آموزان را گــروه گروه كردم. اول 
به یــك گروه آموزش مــي دادم و بعد 
از آن ها مي خواســتم بــه دانش آموزان 

دیگر آموزش دهند و خودم سر كلاس 
مي رفتم تا نظــم كلاس را حفظ كنم. 
چند جلسه اي كه گذشت، روزي دیدم 
مدیر و معاون هاي مدرســه مشــغول 
ایجاد فضایي خاص براي ما، در انتهاي 
راهروي مدرسه با اســتفاده از بنرهاي 
قدیمي، هســتند. من هم دانش آموزان 
را به كمك گرفتم و وســایل را به آنجا 
منتقل كردیم. در میان وســایل چند 
كامپیوتر دیگر هم پیدا كردیم كه نیاز 
به تعمیر داشــتند و بــا خریدن چند 
قطعه براي آن ها توانستیم آن مكان را 

به سایت كامپیوتر تبدیل كنیم.
براي داشتن محیطي بهتر، 

خودمان بايد اقدام كنیم
مهــدي دانش آمــوزان را محور اصلي 
تمــام فعالیت هایي قــرار داده بود كه 
خودش در مدرسه طراحي مي كرد. او از 
دانش آموزان خواسته بود مدرسة مطلوب 
خودشان را تصویر كنند و بعد به همراه 
آنان فهرستي تهیه كرده بود از كارهایي 
كه مي توانند انجام دهند تا مدرســه را 
به آن تصویر مطلــوب نزدیك كنند او 
دســت كم ســه مورد از برنامه هایش را 

براي من شرح داد:

رنگ بزنیم!
مقداري رنگ و برگ ســمباده و تینر 
و قلم مو تهیه كردیم و با بچه ها شــروع 
به رنگ زدن نرده ها و سطل آشغال هاي 
مدرســه كردیم. بچه ها باورشان نمي شد 
كــه پیشــنهادهاي خودشــان دارد به 
واقعیت تبدیل مي شــود. وقت كار با هم 
شــوخي مي كردند و لــذت مي بردند از 

اینكه با هم هستند.

پاركینگ دوچرخه درست كنیم!
گروهي از بچه ها از روستاهاي دیگه به 
این مدرســه مي آیند و از دوچرخه براي 
رفت وآمد استفاده مي كنند. مدیر مدرسه 

با پدر یكي از دانش آموزان كه جوشــكار 
بود صحبت كرد و او به كمك ما آمد. یك 
مقدار ضایعات فلزي در مدرسه داشتیم، 
مقداري هــم پروفیل خریدیم و با هزینه 
كمي توانســتیم یك پاركینگ دوچرخه 

براي بچه ها درست كنیم.

پشت پنجره درخت بكاريم!
مدرسة ما شیفت ثابت بعدازظهر است و 
نور خورشید كه از پنجره مي تابید بچه ها 
را اذیــت مي كرد. اول بچه هــا روزنامه به 
شیشــه ها مي چســباندند، اما در شیفت 
صبح كه روزنامه ها باعث كم شــدن نور 
در كلاس مي شــد. بچه هــا روزنامه ها را 

مي كندند. تصمیم گرفتیم پشــت پنجرة 
كلاس درخــت بكاریم. خودم به شــهر 
رفتم و با شــهرداري صحبت كردم و قرار 
شد نهال هایي در اختیارمان بگذارند و به 
همراه دانش آموزان نهال ها را بكاریم. البته 
طول مي كشــد تا این نهال ها تبدیل به 
درخت هاي بزرگي شوند و مشكل تابش 
مستقیم خورشید حل شود اما پذیرفته ایم 
كــه كاري انجام دهیم كــه نتایج اش به 

دانش آموزان آینده برسد.
 »پیشــنهادهاي دیگري هــم بچه ها 
داشــتند كه هنوز موفق بــه انجام آن ها 
نشــده ایم اما داریم زمینه را براي اجرایي 

شدنشان فراهم مي كنیم«.

طي فعالیت هاي این چند ماه در مدرسه:
افزایش  دانش آمــوزان  اعتمادبه نفس   

پیدا كرده؛
 فضــاي مدرســه بــراي دانش آموزان 

دوست داشتني تر شده؛
 اعتماد مدیر مدرســه و كادر مدرسه و 

دانش آموزان به مهدي زیاد شده؛
رابطــة  مشــاركت ها،  ایــن  اثــر  در   

دانش آموزان با یكدیگر و نگاه كادر مدرسه 
به دانش آموزان بهبود پیدا كرده؛

 در بچه ها، این تصور كه دیگران باید كاري 
انجام دهند تبدیل به این شده است كه ما 

خودمان چه كارهایي مي توانیم انجام دهیم.
خیلي كارهــاي دیگر هم در مدرســه 
و  مهــدي  كــه  داد  انجــام  مي شــود 
دانش آموزانــش براي آن هــا برنامه ریزي 

كرده اند. با این حــال بعضي از این كارها 
به مشاركت والدین دانش آموزان و دهیاري 
روستا هم نیاز دارد. در جلسة دیگري، من 
و مهدي فعالیت هایي را طراحي كردیم كه 
طي فصل تابســتان او مي تواند در روستا 
انجام دهد تا هم همراهي بیشــتري براي 
كارهاي آینده در مدرسه شان داشته باشد 

و هم وضعیت روستا بهبود پیدا كند.
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